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   روشنفكر ايراني سرگشتگيِ نمادِ، هدايتكورِ بوف
 )بوف كور در   نه منبررسيِ( 

 محمود فلكي

  
  
ي ديگري  ها  رمان،پيش از بوف كوراگرچه .  ايراني  است"مدرن" رمان هدايت نخستين صادق ف كوربو

 مشروطيت، مانند ، چه پس از"ي ابراهيم بيك سياحتنامه " و "كتاب احمد"چه در دوران مشروطيت، مانند 
 هاي انديشه و ساختِ نشانه اند كه در آنها  اجتماعي، نوشته شده-هاي تاريخي  و ديگر رمان"تهران مخوف"

ها   ولي آن نشانهتوان سراغ گرفت،  مي را تا حدودي) آن زمانالبته در سطحِ ايرانِ ("مدرن"يك رمان 
 از "گذار"هاي  آنها رمان.  ناميد"ين رمان مدرن ايرانينخست"ها را  چندان توانمند نيستند كه بتوان آن رمان

اي  اما، به گونه ساختار بوف كور،. ي خود را دارند هاي ويژه  ارزش البتهنثرِ روايتيِ  سنتي به مدرن هستند، كه
 فهميد تا، آنگونه كه "مدرنِ ايراني"كند؛ البته اين مدرن بودن را بايد در سطح  است كه آنرا مدرن مي

ي  درباره.  همتراز ندانيماند  در غرب نوشته شده يا پيشترهايي كه در همان زمان ل است، آن را با رمانمعمو
رو اهميت   از آن كوري بوف ه و چندبارهربوف كور كم گفته و نوشته نشده است، ولي نقد و بررسي دوبا

 "منِ"از اين زاويه، نقد . ر ما مي زيد ديدار هدايت از هستي هنوز با ما و دهاي اين رمان و نوع ؤلفهدارد كه م
   . كنونيِ ما ست"منِ"راوي بوف كور، نيز نقدِ 

  
بحث مستقل و ، كه خود بپردازدساختاري  بوف كور - ادبيهاي  ارزش بهجستار حاضر قصد ندارد

قرار است ام كه  ي بوف كور پرداخته تري درباره در مطلب گسترده) مسئله(به اين پرسمان . است دامني  دراز
آنكه  آيد، بي  بوف كور مي راويِ"منِ"  تنها بخش مربوط  به بررسيِ حاضر جستار  در. درآيد كتاببه شكل
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ي ديد   بنابراين، اين جستار را تا زماني كه به زاويه.ي ديد بررسي شده باشد نوع روايت به لحاظ زاويه
      .دانم پرداخته نشده، كامل نمي

 *  * *   
 ي نخست اعلام  در همان صفحهاو. برد يي رنج مي دهد كه از تنها  آغاز نشان مياز همانراوي بوف كور 

نمي شود به كسي "تراشد   و ميخورد  او را در انزوا مي"روح" كه  راييها  درد يا زخمِ"دردها" كند كه مي
وسط شراب فراموشي به ت و تنها داروي آن " [...] " نكردهپيدادردها دوايي " بشر هنوز براي اين ."اظهار كرد

  ١) ٩ص ( ".ون و مواد مخدر استيي اف و خواب مصنوعي به وسيله

  
به كسي "برد و نمي شود آن را   يا تنهايي مطلق فرو مي"انزوا"درمان چيست كه راوي را در  ن درد بياي

   كرد؟"اظهار

  
 "بيعي، انعكاس سايه ي روح ط اسرار اتفاقات ماوراي"، كه از "درد" راوي اما نه از ،ايين ترچند سطر پ
 :گويد سخن مي

  
برزخِ آيا روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراي طبيعي، اين انعكاسِ سايه ي روح كه در حالت اغما و "       

 )٩ص  ("ي خواهد برد؟پ  جلوه مي كند، كسي  بيداري بين خواب و

  
 دارد؟ وجود "اتفاقات ماوراي طبيعي" و اين "درد"يوندي بين آن چه پ

  
 راوي يرِ درمان ناپذ"دردِ"زد تا خواننده به رداپ ب"]اتفاقات[يش آمدها به شرح يكي از اين پ"كوشد  اوي مير

 "يك شعاع آفتاب"نند  زني است كه ابتدا ما" جادوييِهاي چشم"ن اتفاق ماوراي طبيعي ديدار آ. بي ببرد
 اتاقش پيرمردي قوزكرده " هواخور رفِسوراخ"وي از  بود كه را"نزديك غروب": د شديددرخشيد و ناپ

ي  يك دختر جوان، نه، يك فرشته" كه بيند  مي"روينشسته زير درخت س"اش   خانه"شتِصحراي پ"را در 
  ) ١4ص  (".ل نيلوفركبودي به او تعارف مي كردوي او ايستاده، خم شده بود و با دست راست گآسماني جل

ي  همه"بيند كه   را مي"هاي جادويي چشم"، آن "ي آسماني رشتهف"گونه، براي نخستين بار آن راوي، بدين 
، كه گردد تا اينكه شبي آن زن اش مي  در پي"دو ماه و چهار روز"و بعد  ".كشد در خود مي" او را "هستيِ

آن زن واردِ اتاقِ . شود ي راوي نمايان مي  جلوي خانه"هيكلِ سياهپوشي"نامد، در  مي"زنِ اثيري"اوي او را ر
زنِ مرده راوي با . ميرد آنكه كلامي بر زبان آورد، مي كشد و بي شود، روي تختش دراز مي وي ميرا
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ي  دهد و به كمكِ پيرمردِ گوركن زن را در دامنه يكند، او را تكه تكه كرده، در چمداني جا م عشقبازي مي
 .سپارد هاي ري به خاك مي كوه

  
  

 دست دادنِ زن  از ناشي از نرسيدن يا؛ يعني دردِ"طبيعياوراي اتفاقِ م" برآمده از آن "دردِ"اين است آن 
 . آلِ راوي اثيري يا زنِ ايده

  
 ويژه اي وجود تواند دردناك باشد، ولي در اين اتفاق چه چيزِ البته از دست دادنِ زن يا جفتِ ايده آل مي

؟ البته راوي مي كوشد به ؟ اين رازداري براي چيست كند"به كسي اظهار"تواند آن را  دارد كه راوي نمي
 : اين پرسش پاسخ بدهد

  
آمدهاي نادر و عجيب  شجزو اتفاقات و پي چون عموما عادت دارند كه اين دردهاي باور نكردني را "   

شان آن را با لبخند شكاك و  سبيلِ عقايدِ جاري و عقايدِ خود  كسي بگويد يا بنويسد، مردم بربشمارند و اگر
 )٩ص (".ندآميز تلقي  كنتمسخر

  
اين اتفاق را مي شود يك رؤيا يا يك كابوس در تصور آورد، و يا . اين پاسخ، پاسخِ قانع كننده اي نيست

 كرد؟ ترسِ راوي واقعا از اين "اظهار"اما چرا نمي شود آن را . دانست) به زعمِ راوي ( "واقعت"حتا آن را 
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باور كنند يا ] حرف او را[ميتي ندارد كه ديگران هيچ اه"اي او كه  كه ديگران به ريشخندش بگيرند؟ براست
آيا به اين خاطر از گفتن به ديگران واهمه ندارد كه خود بر  از بيانِ آن درد چيست؟ واهمه اش ، "نكنند

 يا دست كم به آن مي گويد باورمند نيست  ديده و  برآنچه كه "زخِ بينِ خواب و بيداريردر ب"آنچه كه 
ح مي كند،  مطر اودِ زير را كه خو اندازه بايد تناقضِ بينِ روايتِ آن اتفاق و پرسشِاطمينان ندارد؟ تا چه

 :جدي گرفت؟

  
 "سنجم سرتاسر موهوم نيست كه با حقيقت خيلي فرق دارد؟ بينم و مي كنم، مي  آيا آنچه كه حس مي"      
   )١٠ص (

  
شود كه  ينماياند، مانع از آن نم يلف رخ مهاي مخت ي داستان در شكل رديدِ دلپذير، كه گهگاه در ميانهاين ت

 .  گير كند" بينِ خواب و بيداريبرزخِ"راوي همچنان در 

 
ي او را نسبت به  دريابيم، ابتدا بايد راوي و نگره را "برزخ" علتِ اين دوگانگي يا گيركردن دربراي اينكه

 او كيست ؟. هستيِ پيرامون بشناسيم

  
ي  ، درباره)نويسنده؟(نويسد  يكسو نقاش است، از سوي ديگر مياز : راوي يك آدمِ معمولي نيست

پردازد، و با اينكه خود   تحليلِ پيش آمدها و انسان ها ميكند، به  ديني و اجتماعي اظهارِ نظر ميهاي پرسمان
 و گيرد ها را خيلي جدي مي ، مسائل و پيش آمدها و انسان"يده به كلي بيرون كش]... [م هاجرگه ي آد"را از 

... 
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 "روشنفكرِ ايرانيِ"اش به چگونگيِ برخوردِ يك  يشهد است كه بازتابِ ان"روشنفكر"پس او بيشتر يك 
 و هستيِ پيرامون "من"، بينِ سنت و مدرنيت، نسبت به خود، به "برزخِ بينِ خواب و بيداري"گيركرده در 
 .برمي گردد

  
هاي   جنبه بهتوان  تحليلي كه او از مسائل دارد، مي وياي راوي با ديگران ، رابطههاي داستاني ادثهاز درونِ ح

 :خصيت، موقعيت و جايگاه او پي بردش

  
اي رسيدن به به عنوان انساني مستقل يا تلاش برهاي مهمِ مدرن بودن يافتِ موجوديت خود  يكي از مؤلفه

ديد نسبت به  و اكنون و تردر اين تلاش، به پرسش كشيدنِ گذشته. است) Individualität(فرديت 
ي راويِ بوف  در عملكرد و نگره توان تا حدودي  را مي رويكرديچنين. اند ها تعيين كننده ها و نگره واقعيت

 .كور مشاهده كرد

  
كه تواند ترديدِ آدمِ مدرني باشد  ، ولي در هرحال ترديدِ او ميها مطلق استز راوي نسبت به چياگرچه ترديدِ
  :ها باورمند نيستزبه ثباتِ چي

نمي دانم اگر انگشتانم را به . همين الان هم شك دارم  به ثقل و ثبوت اشيا، به حقايق آشكار و روشن"       
هاونِ سنگيِ گوشه ي حياطمان بزنم و از او بپرسم  آيا ثابت و محكم هستي، در صورت جوابِ مثبت بايد 

  )4٩ص  ("!حرف او را باور كنم يا نه

  
، از باور و آدابِ ديني و خرافات بشدت انتقاد مي كند يا دستِ "حقايقِ آشكار" شك نسبت به  اينِدر كنار

 :و مهمتر اينكه راوي مي خواهد خود را بشناسد. كم آنها را به زير پرسش مي كشد

  
   )١٠ص  (".از زماني كه همه ي روابط خودم را با ديگران بريده ام مي خواهم خودم را بهتر بشناسم "         

 در سوي  كهاند اي مدرن خود از مؤلفه هاي انديشهبه نقد كشيدنِ باورِ مسلط و تلاش براي شناختِ  ترديد، 
 .رسيدن به فرديت كاركرد دارند

  
 "منِ" گذشته، "منِ"يابد؟ آيا او انسان يا روشنفكرِ مدرني است كه از  ها هويت مي اما آيا راوي در اين مؤلفه

 رسد يا دست كم مي كوشد كه به فرديت برسد؟  مستقل مي"منِ"رهد و به  وابسته مي
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 :دكند مي تواند راهگشا باش ح مي را كه خودِ راوي مطرپاسخگويي به اين پرسش، پرسشيبراي 

  
بودم و تجربياتِ موروثيِ آنها در من باقي نبود؟ آيا هاي گذشته ن آيا من خودم نتيجه ي يك رشته نسل "       

 )٨١ ص ("گذشته در  خودِ من نبود؟ 

  
كوشد با نشان دادنِ ناباوريِ خود نسبت به دين و آدابِ آن خود را از گذشته يا اخلاقِ  اگرچه راوي مي

 ميزان ،هاي مختلف هاي راوي در پهنه ها و گفته حادثهمسلط جدا كند، ولي در تلاش خود موفق نيست، زيرا 
ي   راوي به سنت نه تنها در طرح گذشتهوابستگيِ. دهند  يا سنت بهتر نشان مي"گذشته" به وابستگيِ او را

ي، بوگام داسي، مي رساند و همچنين  هندآنجا كه نسبتِ خود را به رقاصه ي( باستاني نموده مي شود 
 عرفانيِ، بلكه مهمتر از همه در نگاه ...)هايي مانندِ درخت سرو، كوزه، شهر ري ، خرابه ها و حضورِ نقشمايه

) سكولار (٢  گيتيانه،انسانِ مدرن. گيرد اين زاويه او از مدرنيت فاصله مياز . بديا اي مي راوي برجستگيِ ويژه
 " كه براي او پيش آمده "اتفاقي"راوي اما نه تنها . شمرد  را خوار نمي"تن" وانديشد و هستيِ مادي  مي

اند، بلكه  رفانياهيم يا نگره اي مينوي يا عداند كه مف  مي" انعكاس سايه ي روح" يا "ماوراي طبيعياسرار 
 :شمارد  را نيز خوار مي"تن"

  
 روح چشمهايش را روي كاغذ داشتم و ") ... ١۶ص  (".لمس كنم] زن اثيري را[خواستم او را نمي"        

 )4٩ص ( ".خورد  درد من نميديگر تنش به 

  
فرشته ي " ، آن"زن اثيري"داند كه نمي خواهد آن  را چنان پست ميهاي زميني  چيز"در همين راستا 

 :جهاني كند  اين هستيِ"ي  آلوده" را "آسماني

  
 )١١ص (".ي چيزهاي زميني كنم اسم او را نبايد آلوده..] [.اسم او را هرگز نخواهم برد "        

  
به گريز و نياز هاي او در پيوند با هستي ر داند، و نيز پندا  مي"آلوده" را پست يا "هاي زمينيچيز"اي كه  نگره

) ه در بوف كوربويژ (،برخلاف نظر رامين جهانبگلو، هدايتبدبينيِ  دهند كه اي زميني نشان مياز چيزه
دنياي "داند، بلكه  پست و آلوده مي را "چيزهاي زميني" راوي نه تنها ٣.  نيست"بدبيني سكولار"يك 

 :يابد  معني مي"دنياي زميني"شدن از  با فاصله گيري يا كنده "درخشانش
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 ".ناپذيري با دنياي زميني فاصله داشت كردم كه به مسافت سنجش  دنياي درخشاني زندگي مي در"        
 )٩٧ص (

  
  درهدايت . راوي بوف كور هنوز از بندِ سنت، بندِ نگاه عرفاني نسبت به هستي، به عشق، رهايي نيافته است

ز مدرينيته، از سكولاريسم، در زيست كه تنها نسيمي ا اي مي رگير با اخلاقِ سنتيي استبدادزده ي د جامعه
ي زيسته شده  ي مدرنيته را به لحظه  تجربه"در آثارِ خود  نمي توانست ابراين بن. سطح آن جريان داشت

]erlebte [ 4.  كند"اي قابلِ نقل بدل و تجربه 

  
 كافكابه " نمي تواند  - و برخي ديگر جهانبگلو برخلاف نظر–هاي ديگر هدايت  تبه همين علت و عل

ي ادبيِ هدايت از مدرنيته صرفا شرح و تفصيلي از  تجربه": نبگلو براين باور است كه جها".شباهت برد
 زيد، آن هم با مدرنيته ميهنرمندي قهرمان است كه در خلال  اضطراب و اندوه نيست، بلكه بيان حالتِ

 ۵ ".بخشيدنِ وزني از تجربه به آن

  
ندِ ايران كه هنوز مدرنيته را، به معناي گيتيانه و دموكراتيكِ آن، اي مان توانست در جامعه هدايت چگونه مي

توان    آيا با چهار سال زندگي در فرانسه و خواندن كتاب مي بزيد؟"در خلالِ مدرنيته" نكرده ، "تجربه"
  يا دروني كرد؟"زيست"مدرنيته را 

  
دهد، نه مدرن بودنش، كه  يعي جلوه مينسانِ عصرِ هدايت، طبيِ بوف كور را، به عنوانِ ا اتفاقا  آنچه راو

 و آن ثبات ،) مدرنيته نه( زندگيِ مدرن زيد كه با حضورِ آغازينِ  اوست؛ زير او در زماني مي"طرابِاض"
 يا مرجع تصميم گيرنده  روح جاودانه، باور و اميد به قادرِ مطلق انديشگي و آرامشِ خاطر از رهگذرِيقينِ

پناهي و   بي خود را درانديشد ي كه ميمي دارد و انسان ي سنتي  شكاف برها  و ديگر پشتوانه"ما"براي 
، آن هم  زيرِ كند يا باورِ پيشين "ما" خود را جايگزينِ "منِ"آنكه هنوز بتواند  يابد ، بي گاهي تنها مي تكيه بي

  ) nicht mehr (" نه ديگر"توان با دو مفهومِ  چنين شرايطي را مي. ي استبدادي فشار مضاعفِ  يك جامعه
پناهي و تنهايي است كه    در چنين فضاي معلق در بي۶. تعريف كرد  )noch nicht ("هنوز نه"و 

 .شود بدبيني راوي بوف كور درك پذير مياضطراب، بيزاري، ناتواني و 

  
ني و غربي يشمند ايراد بين نويسنده يا ان و مكانيكيانگارانه  كه باعث مي شود تا به قياس سادهنچهبه گمانم آ

ها در  ن متفاوت انسافرهنگيِ شرق و غرب و موقعيتِ روانيِ ـ بپردازند، ناديده گرفتنِ تفاوتِ شرايطِ اجتماعي
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 جزو "بوف كور را  نوع داوري خوشبينانه در نزد برخي تا آن پايه كاركرد دارد كه  اين.آن شرايط است
  ٧. كنند  برآورد مي"پست مدرن جهاناولين آثار 

  
 آن هم در سطح معيني از ، برمي دارد"شكاف"ت در شرايطي مي زيد كه تازه باور به يقينِ مطلق  هداي

 كافكا انسان مدرني .ريخته است"فرو"هاست كه   سده، اما كافكا در شرايطي مي زيد كه آن يقينجامعه؛
 به (ويش ويت خي سكولارِ انسان مدرن را پشت سر نهاده است و اكنون در جستجوي ه است كه تجربه

در مطلق  ) freies selbst  "خودِ رها"( و فرديتِ ازدست رفته )ميهن خدا و بي عنوان يك يهوديِ بي
  ــيني، كه ديداري تلخ از واقعيت است ب كه به گمانم نه بد ــ كافكا را "بدبيني"يعني . گراييِ خِرَدباوري است
 فهميد كه "خودِ رها"ديگري و تلاش براي يافتنِ سرانجامِ او در پيِ ايجاد رابطه با  بايد در جستجوي بي
 خويش  پيرامونِي نااميد شدن از مردمِ يني و تنهاييِ هدايت، اما، نتيجهبدب. كند پذير مي تنهايي او را تعريف

آيد، كه ارتباطي به انسان مدرن يا رشد مدرنيته ندارد، جامعه اي كه نه سكولاريسم را تجربه كرده و نه  برمي
هاي ر توانند با اتكا به باو اگر مردم عادي هنوز مي. نده دارد در آن عملكردي تعيين كني روشنگريخردگراي

 ،"روشنفكر" به عنوان يك ، بكاهند، راوي بوف كوري زندگي مدرن ي گيج كننده سنتي از شدت ضربه
كاهندگي و كاهلي ژه دريابد، از ر نيست رفتار مردم را در شرايط ويشود و چون قاد مضطرب و آشفته مي

 در بيزاري ،اش  برزخيرا در درك موقعيتِ توانيِ خوداو نا. شود سرخورده و از آنها بيزار ميمردم به شدت 
نويسد تنها كسي  راوي بوف كور مي. فهمند همه بيزار است، چرا كه او را نمياو از . كند از ديگران جبران مي

 يك "ها ها و احمق رجاله" انگار بايد  ٨ ).4٨ص (اوست ي "سايه"تواند او را بفهمد يا بشناسد  كه مي
و تازه او خود هيچ تلاشي براي فهماندنِ خود به ديگري يا نزديك شدن به ديگري و يا ! روشنفكر را بفهمند
 :كند  ضروري حركت انسان مدرن است، نميدركِ ديگري، كه

  
خوردند،  ها بكنم، كه خوب مي ها و رجاله ي زندگي احمق ربطي داشت كه فكرم را متوجهبه من چه "       

  )٧۶ص ( ".اي از دردهاي مرا حس نكرده بودند كردند و ذره خوابيدند و خوب جماع مي خوب  مي

  
و جالب اينجاست . كند ه نفهميدن محكوم ميبد كه همه را دان اي مي ي جدابافته راوي بوف كور خود را تافته

در اينجاست . ز خود نيز بيزار استا و به همين علت است كه او .تندگران عجيب شبيهِ خودِ راوي هسكه دي
هاي كافكا در  شود؛ يعني درحالي كه شخصيت كافكا و هدايت بار ديگر آشكار ميكه تفاوت جهان 

كنند؛ زيرا   حركت مي"نم"وديِ بهاي هدايت در سوي تحقير يا نا شخصيتكوشند،   مي"من"جستجوي 
 .ي ابتداييِ وارداتي  در برزخ سنتِ توانمند و مدرنيتهت، مني است پاره پارهنايافته اس  او شكل"منِ"
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ي متمدنِ مدرن سرگردان  تماعي و بوروكراسيِ جامعهج، اگرچه در هزارتوي مناسبات اكافكاهاي  شخصيت
است، به خاطرِ جستجوي موجوديت ) Wanderung(شوند، ولي اين سرگرداني، كه بيشتر نوعي سياحت  يم

ه ي سرنوشت نيستند، بلك  آنها ايستا و پذيرنده.ست"خودِ رها"يا براي تلاش در سوي دستيابي به خويش 
كوشد   مي.جوزف ك: ي هستيِ مدرن مدام در جستجوي رهايي اند همچون سياحي در هزارتوي پيچيده

ني بدرآيد، كوشد از هيكلِ حيوا  ميور زامزارگگكوشد به قصر برسد،   مي.كبيگناهيِ خود را ثابت كند، 
 ي ماندگاري در يك سرزمين ما، يك سرگردانِ ابدي، در انديشه شكارچي، مرده ي زنده نگراخوسِ حتا

نوعي ) ااز نوع زامز ("من"در بيقواره شدنِ حتا .  شكل دارندكافكاهاي   آدم"منِ"؛ يعني ...معين است و 
ن تلاش براي رهايي ا از رهگذرِ هماهاي كافك  و اساسا فضاسازي در داستان؛شكل و هارموني وجود دارد

يكِ خود چفت و بست در هيئتِ تراژ كاركردِ داستاني هگيرد و درونِ همين فضاست ك است كه شكل مي
 ٩ .يابد مي

  
در آن دست و كوشند خود را از زنداني كه   نميبه هيچوجه) بوف كوربويژه در  (هدايتاما شخصيت هاي  

ي  اند و داوطلبانه رابطه  آنها به سرنوشت تعيين شده تسليم رسد كه  نظر ميبرعكس، به. زنند، رها كنند پا مي
 آنها مانند آدم هاي .بين رؤيا و واقعيت گير كرده اندهاييِ مطلق ناند و در ت خود را از جهان بيرون بريده

 زيرِ ستنهمچون سياحي در جستجوي چيزي نيستند، بلكه در يك فضاي بسته ايستايند، چيزي كه با زي كافكا
به نظر هاي هدايت مانند يك زنداني عمل مي كنند، كه  شخصيت. پذير است نظامي خودكامه و مستبد درك
يت داستان اتاقي است كه در آن  تمام دنياي شخص"زنده بگور"در : اند مي رسد بيشتر زنداني خويش

در يك تيمارستان زنداني ) انراوي داست (ميرزا احمد خان "سه قطره خون"كوشد خود را نابود كند، در  مي
 "ديوارهاي يك مقبرهمانند "اي زندگي مي كند كه ديوارهايش   در خانه راوي،"بوف كور"است، در 

 : است

  
 زندگيِ من تمام روز ميان چهار ديوار اتاقم ") ... ۵٠ص  (".درست شبيه مقبره است[...]  اتاقم "     
  )١١ص ( ".گذشت و مي گذرد مي

  
هاي  پنزريِ پيرمردي قوزكرده با دندانبساط خنزر" و "دكان قصابي حقير"، "دنياي بيروني"ي با ي راو رابطه
 است، كه هيچ نشاني از يك "فقط دايه و يك زن لكاته"، " دنياي داخلي"اش با  ه است، و رابط"زرد

براي گريز از آن  راوي، اما، نه تنها كوششي .شود ها ديده نمي ها و در آن آدم انزندگيِ مدرن در آن مك
  :كند، بلكه بيشتر در پيِ تسليم و فراموشي است ي حقير نم"جهانِ"آن   و"مقبره"
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اگر اين فراموشي . شي كنمكردم كه خودم را تسليم خواب و فرامو خواستم و آرزو مي  از ته دل مي"      

 )4٢ص  (".ودمبه آرزوي خود رسيده ب [...] توانست دوام داشته باشد اگر مي شد،  ممكن مي

  
كوشد كه بيابد، در بوف  كم مي يابد يا دست ي خود را مي شدهي گيتيانه حيثيتِ خوار ه در جامعه ك،"من"

تسليم، ميل . گيرد در اينجا خواستِ فراموشي و تسليم جاي يافتن و رهايي را مي. ماند شده باقي مي ركور خوا
ي استبدادي و گريزِ عرفاني از  هاي زيست در جامعه  سدهاي از نابودي و وازدگي كه برآمده از آميزه به خود
 به دست ر مواردي پرتوقع، و د )passiv(نش كُ خت و بيروشنفكر تصويري لَ ـ هاست، از راوي واقعيت

 چنين روشنفكري چنان در لختيِ موروثي خوگر شده كه ديگر حوصله و توان درگيرشدن با واقعيت .دهد مي
اي   از خود اراده كه شايد به همين خاطر است.جويد  مي"تسليم و فراموشي"ره را در  چاِتلخ را ندارد و راه

اند كه براي او تصميم  ي آنهاست، و اين ديگران شدن از ديگران، وابسته او درعينِ بيزاري و كنده. ندارد
كند تا زن   قبر ميشود، برايش كش راهنماي او مي داند با زنِ مرده چه كند، پيرمرد نعش وقتي نمي: گيرند مي

هاي مختلف سر "فاسق"زنِ او با  .گرداند مي اش بر او را به خانه) شايد همان(را در آن دفن كند، و ديگري
 با يا رهايي  يا درگيري اي در مقابله كند، ولي او اراده بگي با او خودداري ميكند، درحالي كه از همخوا مي

رگيري، منظورم از د.  اشتباه نشود.بيند در نابودي خود يا ديگران مي ندارد و تنها راهِ چاره را از اين موقعيت
هاي   يا شكل  شوروي "شهرِ ناآرم" هواداران ي  مبارزهگرايانه از نوع ي آرمان درگيري فيزيكي يا مبارزه

، "نيمنِ بحرا"، با "خود"ديشه برسند كه با توانستند به اين ان اينها هرگز قادر نبودند يا نمي. ديگر نيست
  .شد ها خلاصه مي  و در سطح پرسمان"برون"، كه با "درون" درگيري آنها نه با . دربيفتند

  
ي هستي را تا   همزمان يا پس از خود، كه جهان پيچيدههدايت اگر چه در قياس با بسياري از روشنفكرانِ

توانند دنيا را تغيير بدهند، ي مادي تقليل مي دادند و فكر مي كردند كه با چند شعار مي  ساده سطح مناسبات
 هنوز در بندِ مناسباتي است كه مانع از  ولي او در قياس با روشنفكرغربي،تر است، تر و پيشرفته بته مدرنلا

ياري از  پدرِ بس،از اين زاويه هدايت.  او هنوز آشفته و سردرگم است"منِ" . مستقل اوستمنِگيريِ  شكل
 سردرگميِ  بوف كور هدايت، كه شاهكار اوست، نمادِ.ن پهنه استي ما در اينويسندگان و شاعران كنون

رنج راوي بوف كور، اما، مرا بيشتر به . برد ميان سنت و زندگي مدرن رنج ميروشنفكري است كه در برزخ 
  :اندازد تا كافكا مي) گوتهاثر  ("ورترِ جوان هاي رنج"ياد 
 تنها به خاطر تواند به او دست بيابد، اما رنج ورتر ي زني است كه نمي نيز عاشق و شيفته ) Werther(ورتر
 از يك )ورتر نيز راوي داستان است (ي رنج ورتر  سرچشمه.افتن به زني نيست كه عاشقِ اوست نيدست
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در آلمان  )Aufklärung(شود كه روشنگري  ورتر زماني نوشته مي. آيد دگرگشتِ ژرف اجتماعي برمي
شهروند آلماني درحالِ گسستن از وابستگي به قدرت كليسا و اشرافيت در براي نخستين بار . است آغاز شده

ي  واسطه او در اين گسستن ناچار است هويت خود را بي. سوي اتكا به خود و رسيدن به فرديت است
ورتر، به عنوان يكي از . دادند، بيابد هاي اجتماعي و اقتصادي را به هم پيوند مي ي رشته همههايي كه  قدرت

اش را بريده باشند، مضطرب است و  ها وابستگيِ موروثي كي كه بند نافِ سدهشهروندها، همچون كوداين 
 بارِ اما به تنهايي كشيدنِ. ي خود را بيافريند كوشد جهان تازه و يكه اين تنهايي ميدر . كند احساس تنهايي مي

بار  ؛ زيرا او براي نخستينبرد كه رنج مي اجتماعي و رواني چنان دشوار است ـ اين دگرگشت تاريخي
  .  خود را تجربه كند"منِ" خودِ خويشتن، ي  جهان تازه و ناآشنا،هاي سنتي خواهد بدون وابستگي مي

   
 برآمده از جنبش روشنگري "مركزيِِ ـ سوژه"چه از توجه به سوژه يا اگر ، ورتر در نزدِ "من"نياز به اتكا به 
، كه "احساس"ايستد و براي  برابرِ خردباوري مطلق روشنگري ميگيرد، ولي او درعين حال در سرچشمه مي

 ـ ي جنبش اجتماعي مشخصه كه ،اي قايل است هويژشود، ارزش  از سوي جنبش روشنگري ناديده گرفته مي
ابر آن بخش اين جنبش در بر .ي هجدهم در آلمان است در سده) Empfindsamkeit ("حساسيت"ادبيِ 
كوشد   و مي  اما ضد خرد نيستكند،  ميچيز  همه مطلقِايستد، كه عقل را  روشنگري ميگراييِ ازخرد
خدا ) Pietismus ("تيسم پيه"در اين راستا، متاثر از جنبش عرفاني . اي بين احساس و خرد ايجاد كند موازنه

اينكه  د؛ بويژهبر ي نوين رنج مي  ورتر زير بارِ سنگين اين تجربه. جويد  او را در طبيعت مي و كند را زميني مي
 .شود با مقاومت سنت ديرپاي كليسا و اشرافيت، رسيدن به فرديت دشوار مي

  
نت شدن از بند ناف س  بريدهاو هم درحال.  استبوف كورج راوي رنج ورتر در اين راستا تا حدودي شبيه رن

و در اين ). ١٠ ص – "ترسم كه فردا بميرم و خودم را نشناخته باشم مي"( است و مي خواهد خود را بشناسد 
 .برد رسد و رنج مي مسير به تنهايي مي

  
 در اين است كه ورتر در تنهايي خود به نياز به ورتر و بوف كوراما تفاوت بنيادي و آشكار بين راوي 

براي .  است"حساسيت"هاي جنبش  رسد، كه از مؤلفه ي گيتيانه مي همدردي و درك ديگري در يك جامعه
ه تنها با آنهايي كه به او ازاين رو ن. ديگري، خود را بشناسد از طريق درك كوشد همين است كه مي

 احساس همدردي مي كند و حتا مزاياي شخصيت و كار او را )لوته نامزد(اش  ب عشقياند، حتا با رقي نزديك
 احمق و "كند و آنها را   نمي هستي مادي و ديگران را تحقيربوف كوراو مانند راوي . ستايد شمرد و مي برمي
اي  جاست كه تفاوت پايهندر اي). كند با اينكه از اشراف و مناسبات اخلاقي مسلط انتقاد مي(نامد   نمي"هرجال
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كردن است با جهاني كه تازه دارد از آن   كرده يا در حال تجربه"تجربه"بين جهاني كه روشنگري را 
 اين .شود را بدرستي دريافته باشد، آشكار مي هنوز معنيِ آن  آن را دروني كرده ياآنكه زند، بي  مي"حرف"

شود،   ايجاد مي )يافته  خود و)erlebte(زيسته   نه خود(ي وارداتي  ما، ازرهگذر يك پديدها افتادن، به حرف
    .ي ايران يي مانند جامعه ي جامعه خويانه آن هم در مناسبات استبدادي و دين

  
هاي  كند و در اين مسير همچون انساني سكولار، زيبايياگر ورتر به سوي رسيدن به فرديت حركت مي 

اش نه تنها از  سرگشتگياما، در تعليق و  برد، راوي بوف كور، ستايد و از آنها لذت مي جهاني را مي اين
 فراموشي و خواب " و به  بلكه از آن بيزار است و گريزي عرفاني از هستي داردبرد،  نميزندگي لذتي

گشته و معلق است، نه زميني است نه آسماني، نه كاملا مدرن است و نه  او سر"من". برد  پناه مي"مصنوعي
  . است"نه من" ندارد، يك " من" در اصل يعني او.  را در خود داردحال اندكي از هركدام سنتي، درعين

  
منِ "كند شايد با مرگ   و خواننده فكر مي)4٩ص  (".است آن منِ سابق مرده": گويد راوي در جايي مي

نه "بيشتر به سوي ) هرچه يا هركه هست(من سابق .  ار بيهوده استنتظاي آفريده شود، ولي ا منِ تازه "سابق
 شبيه شدنِ به ديگران برملا  را در"من"يرا راوي در پايان داستان  بيقواره شدنِ  شدن پيش مي رود؛ ز"من
حس كردم كه ": ت كه از آنها بيزار استهايي اس سازد؛ چيزي كه نوعي سقوط در آن فضا و در آن آدم مي

 ١٠۶ص  (".است ي قصاب و پيرمرد خنزر پنزري در من پيدا شده حال يك حالت مخلوط از روحيه درعين

 "نه من" ندارد، يك "من"كه ديگر ن نشان مي دهد كه او ديگر خودش نيست يا اي"حالت مخلوط"اين  )
   .است

  
 در آنهايي هي ايراني، بويژ ز در وجود بسياري از اهالي قلم و انديشه راوي بوف كور به نوعي هنو"منِ نه"اين

به گمانم تا زماني كه اين .  هم  دارند، همچنان ادامه دارد)اش البته نوع ايراني (ي پست مدرني كه داعيه
اري و آنچه را كه بسي. اي دموكراتيك خواهيم داشت  نه ادبياتي جهاني است، نه جامعه  نشده"من"، "من نه"

 "منيت" نيست، "من"اند،   يا فرديت در تصور دارند و فكر مي كنند كه به آن رسيده"من"به عنوان 
  ٢٠٠۶ فوريه –                     هامبورگ  .است) بيني خودخواهي، خودبزرگ(

 
  : ها پانويس

 ]بي تا[ مهر، -نويد: آلمان. صادق هدايت؛ بوف كور١.  

ي  آورده واژه)  Säkular/ secular ("سكولار"ه داريوش آشوري براي هايي ك  يكي از برابرنهاده.٢
نشر : م انساني؛ تهرانفرهنگ علو(رسد نظر مي ي مناسبي به است كه برابرنهاده "باور گيتي" يا "گيتيانه"
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در . كار برده است احتمالا آشوري اين واژه را با رويكرد به پارسي ميانه به) . ٣٣٣، ص١٣٧4مركز، 
در پارسي نو، ( gêtig هاي جهاني با مفهوم جهاني و روحاني يا آن مانوي دو هستيِ مادي يا اينادبيات 
 را با گِهان  gêtigبته نبايد لشوند، كه ا از هم تفكيك مي )در پارسي نو، مينو(  menôg و ) گيتي

 .يكسان گرفت) ، معربِ آن، جهانكيهان(

، اسفند 4١ي  ، شمارهكارنامه .)ي يلدا واقفي ترجمه ("ي مدرنيته هدايت و تجربه"بگلو؛  رامين جهان. ۵ و ۴، ٣
١٣٨٢ .  

، ٣ي  ، شماره سنجش  ("بهت، شك، وحشت، تنهايي و هنر"ي ناصر منوچهري ،  هاين دو مفهوم را از مقال. ۶
  .ام  به عاريه گرفته) هامبورگ-١٩٩٩ژانويه 

 در  زن لكاته را به مربوط بخشبندهاي"  خود ، "دستخط"ون هدايت در  ادعا كرده است كه چرضا براهني .٧
 شهروند  :"كه بوف كور جزو اولين آثار پست مدرن جهان است] رسيدم[ به اين نتيجه رسيديم " آورده، گيومه

   ٢٠٠۶ فوريه ٢4، )تورنتو(
وقتي فرزانه اين پرسش .  بوداش نيز دلگير و سرخورده ت به كارهاي ادبي ديگران نسبوجهيِت هدايت از بي. ٨

: گويد ، هدايت در پاسخ مي"؟كرد كنيد كه آثارش را نابود مي  تقليد كافكا را مي"كند كه  را مطرح مي
هايش را اگر  چطور من شدم شبيه كافكا؟ كافكا به هر حال نان و آبش را داشت، نامزدش را داشت، كتاب"

  "…بخصوص نه خوانندهم، نه نامزد و  من برعكس نه نان دار…كردند خواست چاپ مي مي
بيگانگي در آثار كافكا و تاثير كافكا بر ادبيات مدرن "ام، زيرعنوان  ي دانشگاهي نامه از آنجا كه در پايان. ٩

ام، از بحث بيشتردر اينجا  اين مورد را گسترده بررسي كرده)  كه هنوز به فارسي ترجمه نشده است( "فارسي
  .كنم خودداري مي

 
        


